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به وقت تلاوت قرآن
مروری بر آداب اولیه قرآن خواندن براساس توصیه‌های ائمه اطهار)ع(

ــری| قــرآن خوانــدن بــرای خــودش آدابــی دارد؛ بــا وضــو بــودن و طهــارت، از  ــده ذاک حمی
ک باشــید و  کــه قبــل از هــرکاری پــا واجب‌تریــن ایــن آداب اســت، پــس حواســتان باشــد 
کتــاب  وضــو بگیریــد. همه‌چیــز نیــاز بــه برنامــه مشــخصی دارد؛ مخصوصــا بهره‌منــدی از 
ــات  ــرى از آی ــراى تــاوت و بهره‌گی ــه همیــن دلیــل، در خــود قــرآن ب بزرگــى همچــون قــرآن؛ ب
کتــاب مقــدس، آداب و شــرایطى بیــان شــده اســت. حضــرت امــام جعفــر صــادق)ع(  ایــن 
کــن و  کــه در آن ذکــر بهشــت بــود، مکــث  کــه بــه آیــه‌ای رســیدی  می‌فرماینــد: »...و هنگامــی 
کــه در آن ذکــر آتــش جهنــم  کــه بــه آیــه‌ای رســیدی  کــن و هنگامــی  از خــدا بهشــت را طلــب 
!«. توصیه‌هــای بســیاری  ــر ــاه بب کــن و از آتــش جهنــم بــه خداونــد پن و عــذاب بــود، مکثــی 

بــرای خوانــدن قــرآن آمــده اســت. در ادامــه بــه چنــد نمونــه از آن‌هــا اشــاره می‌کنیــم.

گرچه حافظ قرآن باشیم.   بهتر است قرآن را از روی مصحف)قرآن( تلاوت کنیم؛ ا

  ارزش و حرمت کلام خداوند را حفظ کنیم و هیچ چیزی را بر روی قرآن قرار ندهیم، 
بلکه همیشه قرآن را روی هر چیزی قرار دهیم.

  در مجالس هنگام ورود و خروج اشخاص در هر مقام و رتبه‌ای که باشند، زمان 
قرائت قرآن برخاستن از زمین به‌عنوان تواضع در مقابل قرآن شایسته نیست، مگر اینکه 

قرآن را ببندید و سپس از جا برخیزید.

 حرام است شخص جنب و حائض و نفساء حتی یک حرف از چهار سوره سوره‌های 
سجده‌دار را قرائت کند.

  زمان قرآن خواندن مؤدب بنشینیم و از خوردن و آشامیدن و کارهای دیگر اجتناب 
کنیم.

  خوب است پس از پایان تلاوت، دعا کنیم؛ زیرا امام حسن مجتبی)ع( می‌فرمایند: »کسی 
که قرآن می‌خواند، دعایش مستجاب است؛ یا به‌زودی یا با فاصله و یا در زمان دیگر«.

  بهتر است قاری یا مستمع قرآن، با قرائت یا شنیدن آیات رحمت و بهشت، از 
خداوند تقاضای رحمت و بهشت کند و پس از قرائت و شنیدن آیات عذاب و جهنم، 

از آن به خداوند پناه ببرد.

  مستحب است قرآن در مکان‌های محترم قرائت شود و خواندن آن در مکان‌های 
ناپسند، مکروه است. از امام‌علی)ع( روایت است: »در هفت حالت نباید قرآن خواند: در 

حال رکوع، در حال سجده، در دستشویی، در حمام و شخص جنب و نفساء و حائض«.

  در آغاز خواندن قرآن، »بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم« و در پایان، »صدق‌‌ا...العلی‌العظیم« 
بگوییم.

  هنگامی که در زمان قرائت به آیات سجده‌دار رسیدیم، واجب است سجده کنیم 
و گفتن ذکر و طهارت و قبله، شرط نیست.  

گر به‌صورت غیرزنده یعنی از نوار یا فردی که قصد خواندن قرآن را ندارد، آیه سجده  ا
واجب شنیده شود، سجده واجب نیست.

)2( آیه 37سوره فصلت 		 )1( آیه 15 سوره سجده آیات سجده دار:	
)4( آیه  19 از سوره علق 		 )3( آیه 62 سوره  نجم 		

  حواسمان باشد که نباید قرآن را روی زمین گذاشت. قرآن را روی سطوح بلند قرار 
دهیم؛ زیرا زمین، محل رفت‌وآمد است و جایگاه و قداست قرآن والاست.
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موسی‌ترین به طور
�

گاهی است. کتاب »موسی‌ترین به طور«  زندگی ائمه اطهار)ع( برای ما سراسر عبرت و آ
اثر سیدعلی شجاعی است که انتشارات نیستان روانه بازار کرده است و روایتی 
است داستانی از زندگی و زمانه امام هفتم شیعیان، حضرت امام موسی کاظم)ع(.
سیدعلی شجاعی پیش از این در حوزه‌های مختلف نوشتاری طبع‌آزمایی کرده 
است؛ از نگارش رمان دینی تا داستان کوتاه اجتماعی، از نمایشنامه‌نویسی تا 
تولید کتاب برای مخاطبان کودک و نوجوان، اما در این اثر، بار دیگر به یکی از 
سنت‌های ادبی دیرینه رجعت کرده و داستانی تاریخی با روایت تاریخی و درباره 
یکی از بزرگان دین و تشیع خلق کرده است. داستان »موسی‌ترین به طور« از 
زبان شش نفر روایت می‌شود؛ شش نفر که خود را شش چشم خلیفه عباسی 
می‌نامند؛ شش چشم برای چهار خلیفه که 35سال در پنهان‌کاری مطلق، اخبار 
و اطلاعات قلمرو اسلامی را برای خلفای اسلامی می‌فرستادند و آن‌ها را از امور 

باخبر می‌کردند.
کتاب نیز از ماجرای شهادت امام‌صادق)ع( شروع می‌شود و  داستان این 
انتخاب جانشینی برای ایشان در مدینه. خلیفه یکی از شش چشم را مأمور 
قتل وصی امام‌صادق)ع( کرده است اما امام با ذکاوت تمام، پیش از شهادت جز 
موسی‌کاظم)ع(، پنج نفر دیگر ازجمله شخص خلیفه را وصی خود قرار داده‌اند و 

همین امر، توطئه شهادت امام تازه شیعیان را خنثی می‌کند.
این داستان با چنین شروعی از زبان راویان دیگر به توصیف وضعیت جامعه 
اسلامی پس از شهادت امام‌صادق)ع( می‌پردازد و میزان تشتت آرا و تفاوت نگاه 
در آیین مسلمانان را به تصویر می‌کشد و در ادامه داستان، بر زندگی و سلوک 

امام موسی‌بن‌جعفر)ع( تمرکز می‌کند.
شجاعی داستان کتاب را با تعلیق تأمل‌برانگیزی شروع می‌کند 
و در ادامه به‌زیبایی به گزارشی از فرقه‌ها و مدعیان امامت 
پس از امام‌صادق)ع( می‌پردازد و نوع بدعت‌گذاری‌های میان 
آن‌ها را به‌‌خوبی در قالب روایتی‌ داستانی بازگو می‌کند و پس از 
طرح این بدعت‌ها و نیز شرح کینه آل‌عباس از خاندان نبوت 

گی‌های حقیقی امام شیعیان را شرح می‌دهد. و امامت، ویژ
زبان زیبا و روان و درعین‌حال تاریخی این اثر درکنار اطلاعات 
که از جامعه، طرز فکر و شیوه حکمرانی و  دقیق و جامعی 
نیز دغدغه‌های دینی جامعه مسلمانان در آن برهه تاریخی 
در قالب کتاب بیان می‌شود، به این اثر، جذابیت و اعتنایی 

دوچندان بخشیده است.

 
بردار

و بخوان

یَمَ لِبَعْضِ اَصْحابِهِ:  امام‌صادق)ع(: قالَ عیسَى بنُ مَرْ
ما لاتُحِبُّ اَنْ یُفْعَلَ بِکَ فَلاتَفْعَلْهُ بِاَحَدٍ. )بحارالأنوار، ج‌74، ص‌157(.

 امام‌صادق)ع(: حضرت عیس‌ىبن‌مریم به بعضى یاران خود فرمود:
آنچه دوست ندارى درباره تو انجام شود، تو نیز درباره هیچ فردی انجام مده!

روشـنـا

بررسی تبعات بدقولی‌های مالی در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین علم‌الهدی

ادای قرض، راهی برای فراوانی روزی
آمنه مستقیمی| اسلام برای زندگی اجتماعی ما دستورالعمل‌های مفیدی دارد تا در بزنگاه‌ها و سختی‌ها تنها نمانیم و مشکلات را یک‌تنه به دوش 

نکِشیم اما گاه بعضی از ما بر‌اثر اشتباه و غفلت، کارآمدی این نسخه‌ها را از بین می‌بریم؛ نمونه‌اش قرض‌الحسنه که سنتی دینی برای گره‌گشایی‌های 
مالی از مؤمنان است اما بدقولی در ادای آن می‌تواند بابش را ببندد و خیران را در‌این‌باره دلسرد کند. درباره تأثیر بدقولی بر بستن باب کارهای خیر 

لاسلام‌والمسلمین سیدمحمدباقر علم‌الهدی، کارشناس معارفی رسانه ملی و مدیر حوزه علمیه قاسم‌بن‌الحسن)ع(، گفت‌وگو کرده‌ایم. با حجت‌ا

به پیمان‌ها متعهد باشید
�

یکی از دستورات مهمی که در ادبیات دینی ما 
به آن بسیار سفارش شده، ملتزم و متعهد‌کردن مردم 
‌به پیمان‌هایی است که با یکدیگر می‌بندند. اسلام 
همواره مردم را در سطح جامعه می‌بیند و رمز موفقیت 
که مردم با حضور  آموزه‌های دینی ما هم این است 
یکپارچه در‌کنار هم، هم‌افزایی‌های متفاوتی را تجربه 
می‌کنند. آن‌ها هم‌افزایی‌ دینی، اعتقادی و اجتماعی را 
در سایه ارتباطاتی که در ادبیات دینی به آن سفارش 

شده است، به دست می‌آورند.

خوش‌قولی صفت خدا‌ست
�

کـــه هم‌افزایـــی، اتحـــاد و  اســـام بـــا هر‌عنصـــری 
کنـــد، به‌شـــدت مخالـــف اســـت.  یکپارچگـــی را کمرنـــگ 
نـــد ایـــن هم‌افزایـــی را  کـــه می‌توا یکـــی از عواملـــی 
وح صمیمیـــت،  کـــه ر ــرد، »بدقولـــی« اســـت  از بیـــن ببـ
صفـــا، آرامـــش و آســـایش جامعـــه را از بیـــن می‌بـــرد 
و باعـــث می‌شـــود مـــردم دیگـــر نتواننـــد بـــه یکدیگـــر 
یـــات در‌این‌بـــاره توصیه‌هایـــی  وا ؛ ر کننـــد اعتمـــاد 
)ع(  ، چنان‌کـــه امام‌حسن‌عســـکری بـــه مـــا می‌کننـــد
نـــد: »پـــای پیمـــان و قرارداد‌بـــودن، یکـــی  فرموده‌ا

از خلقیـــات حضـــرت حـــق اســـت‌.«

مؤمنان به قول خود وفادارند
�

 ، د ر می‌شما ا بر ر ن  منا ف مؤ صا و قتی ا ن و آ قر
تصریح می‌کند مؤمنان راستین آن‌هایی هستند که به 
پیمان‌هایی که با خدا بسته‌اند، وفادار می‌مانند. بخش 
مهمی از قول و قرار‌هایی که ما با خداوند می‌بندیم، 
در‌راستای تقویت روابط اجتماعی و هم‌افزایی‌هایی 
است که در زندگی دنیا به‌شدت به آن‌ها نیازمندیم؛ 
گر فردی به کسی قرض یا وامی داد یا کالایی  به‌طور مثال ا
تهیه کرد یا قول و وعده‌ای داد که »من فلان وجه را در 
کید باید به  فلان وقت به شما می‌رسانم«، به تصریح و تأ

ودِ.«‌
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خوش‌قولی، اعتماد اجتماعی
�

گرچه قرآن می‌فرماید به پیمان خود وفا کنید،  ا
آن‌هایی که تنها به فکر منافع شخصی خود هستند و 
منافع شخصی خود را بر اعتماد اجتماعی و هم‌افزایی‌های 
ملی ترجیح می‌دهند، جدای از آنکه اعتماد عمومی را بر 
هم می‌زنند، از اردوگاه ‌ایمان نیز فاصله می‌گیرند. قرآن و 
کید می‌کنند که در پایبندی  اهل‌بیت)ع( همواره بر این تأ
گر وفاداری و پیمان  به تعهدات خود وفادار باشیم، حتی ا
به عهد ما باعث شود مرتکب ضرر و زیان شویم.انسان 
برای آنکه اعتماد، صمیمیت و آرامش را از دست ندهد، 

نباید بدقولی کند.

خدا به قرض‌دهندگان ۱۸ اجر 
می‌دهد

�
ر  ا د فــا د و ی خــو ن‌هــا م ‌بــه پیما د قتــی مــر قطعــا و
خیلــی  م  د مــر ن  میــا ر د د  عتمــا ا خــه  چر  ، شــند با
یع‌تر شــکل می‌گیــرد و می‌تواننــد بــه هــم اعتمــاد  ســر
کننــد؛ بــرای مثــال اســام به‌شــدت بــه قرض‌الحســنه 
وی  )ص( فرمودنــد: »ر کــرم ســفارش می‌کنــد. پیامبــر ا
گــر در راه خــدا  کــه ا درِ بهشــت نوشــته شــده اســت 
پولــی را صدقــه دهیــد، دَه‌ اجــر بــه شــما می‌دهنــد 
ــر  ــد، هجده‌اج ــرض دهی ــی ق ــه کس ــی را ب ــر پول گ ــا ا ام

بــرای شــما نوشــته می‌شــود.«‌

مؤمنان تکیه‌گاه یکدیگرند
�

گر این چرخه را با بدقولی‌هایمان از کار بیندازیم  ا
و حلقه‌هــای وصــل و ارتبــاط را قطــع کنیــم، قطعــا ایــن 
ودیعــه ارزشــمند خیرخواهانــه و مانــدگار دچــار وقفــه 
شــده و ثــواب و بهــره آن از همــه مــردم ســلب می‌شــود 
و اعتمــاد و تکیــه‌گاه مردم‌بــودن بــرای یکدیگــر از بیــن 
مــی‌رود. ایــن در‌حالــی اســت کــه قــرآن کریــم می‌فرمایــد: 
»بعضــی از مؤمنــان تکیــه‌گاه برخــی دیگــر از مؤمنــان 
هســتند.« ایــن مدیریــت اجتماعــی مبتنی‌بــر ارزش‌هــای 
دینــی نبایــد در ســایه بدقولی‌هــای مــا آســیب ببینــد یــا 

از بیــن بــرود.

جریان‌سازی خیر
�

قرض در چرخه اقتصاد مردم می‌چرخد؛ اولا کســی 
ــان اجتماعــی‌اش  ــگاه و کی ــز جای ــرد، هرگ ــه قــرض می‌گی ک
درهــم شکســته و تحقیــر، منکــوب و مطــرود نمی‌شــود؛ 
ثانیــا ایــن چرخــه اقتصــادی دائــم درحــال گــردش اســت. 
پــول قرض‌الحســنه امــروز بــه یــک نیازمنــد اعطــا می‌شــود 
و زمانی‌کــه پــول بــه صنــدوق بازمی‌گــردد، مجــددا دراختیار 
فــرد نیازمنــد دیگــری قــرار می‌گیــرد. اینکــه ایــن وجــه، دائــم 
در مســیر خیر به گردش می‌آید و گرفتاری‌ها و مشــکلات 

مــردم را برطــرف می‌کنــد، جریــان ارزشــمندی اســت.

دور شدن از رحمت خدا
�

بنابراین خوب است همه در پیمان‌های خود 
گر اعتماد در جامعه بر‌اثر بدقولی از بین  بمانند؛ زیرا ا
رود، روح امنیت اجتماعی و صمیمیت رنگ می‌بازد و باب 
خیر بسته می‌شود. امام‌صادق‌)ع( می‌فرمایند: »از رحمت 
خدا دور باد کسی که باب خیرات را می‌بندد و اجازه 
نمی‌دهد مردم در مسیر خیرات قدم بردارند.« یکی از 
عواملی که باعث می‌شود باب خیرات بسته شود، همین 
خلف وعده‌هایی است که برخی دانسته یا ندانسته 
مرتکب می‌شوند. امیدواریم همه مردم به این توصیه 

دینی بیش از پیش اهتمام بورزند.

لاسلام و المسلمین علم‌الهدی: حجت‌ا
آن‌هایی که منافع شخصی خود را بر 
اعتماد اجتماعی ترجیح می‌دهند، 

جدای از آنکه اعتماد عمومی را بر هم 
می‌زنند، از اردوگاه ‌ایمان نیز فاصله 

می‌گیرند

در سپهر پرهیزکاری

مراحل عبادت
�

بــا توجــه بــه اینکــه عبــادت مراحلــی دارد و در هــر مرحلــه، بــروز 
ــه ســه مرحلــه  ــم آن را ب ــدا می‌‌کنــد، می‌‌توانی ــوری در فــرد پی و ظه

ــم. ــیم کنی تقس
عبادت دارای سه مرحله جوارحی، جوانحی و بنده‌زیستی است، 
اما باید درباره مرحله سوم عبادت خداوند متعال توضیح داد. منظور از عبدزیستی 
ایــن اســت کــه زندگــی انســان، زندگــی خدابندگــی باشــد، در مقــام عبودیــت خداونــد، 

چرخه زندگانی انســان بچرخد و جریان زندگانی انســان به راه بیفتد.
گر بنا شــد ما مرحله ســوم عبادت را که بنده‌زیســتی اســت، درک کنیم، آن دو مرحله  ا
گــر آن دو مرحلــه عبــادت جوارحــی  عبــادت نیــز از مــا قبــول اســت، در غیــر این‌صــورت ا
و جوانحی را انجام دهیم اما در زندگانی خودمان بندگی خدا نقش نداشــته باشــد، 

شــاید آن دو مرحلــه نیــز مــورد پذیــرش خداونــد قــرار نگیــرد.
گــر بنــا  بنده‌زیســتی بــه ایــن معناســت کــه عرصــه زندگانــی مــن جولانــگاه گنــاه نباشــد. ا
شــد مــن طــوری زندگــی کنــم کــه زندگانــی مــن بشــود میــدان گنــاه و معصیــت خــدا و 
ک، خــواب، لــذت، کســب‌وکار و معیشــت مــن حضــور داشــت  محرمــات الهــی در خــورا

و همــه بــا کار حــرام صــورت گرفــت، اینجــا بنده‌زیســتی نیســت.
جوانانــی کــه بــر حســب گرایش‌هــای احساســی خــود ســعی می‌‌کننــد رابطــه خاصــی بــا 
خــدا پیــدا کننــد، بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه هیــچ رابطــه‌ای بیــن مــا و خــدا جــز بندگی 
خــدا نیســت. همــه در آفرینــش خداونــد و ارتبــاط بــا خداونــد یکســان هســتند و آنچــه 

انســان را بــه خــدا نزدیک‌تــر می‌‌کنــد و از بقیــه جلــو می‌‌انــدازد، بندگــی خداونــد اســت.
امام‌ســجاد)ع( در دعــای شــریف مــکارم اخــاق در صحیفه‌ســجادیه می‌‌فرماینــد: 
»خدایــا! عمــر مــن را طولانــی کــن؛ مادامــی کــه عمــر مــن صــرف طاعــت و فرمان‌بــرداری 
گاه شــیطان شــد و شــیطان در ایــن ســبزه‌زار عمــر  گــر عمــر مــن چــرا تــو باشــد. خدایــا! ا
مــن چریــد، ایــن عمــر را از مــن بگیــر قبــل از اینکــه غضــب و خشــم تــو بــر مــن پیشــی 

بگیرد«.)الصحیفه‌الســجادیه، الدعــاء۲۰(.
اما باید درباره چگونگی ارتباط این ســه مرحله عبادت بیشــتر ســخن گفت. خداوند 
 ! کــرم)ص( می‌‌فرماینــد: »پیامبــر متعــال در ســوره مبــارک عنکبــوت، آیــه45 بــه پیامبــر ا
تــو نمــاز بخــوان؛ نمــاز جلــوی فحشــا و منکــر را می‌‌گیــرد«. حــال ســؤالی کــه اینجــا پیــش 
می‌‌آیــد، ایــن اســت کــه خیلــی از افــراد نمــاز می‌‌خواننــد امــا فحشــا و منکــر را نیــز انجــام 

می‌‌دهنــد، پــس چطــور نمــاز می‌‌خواننــد امــا بــاز گرفتــار گنــاه و فســاد می‌‌شــوند؟
در اینجــا مفســران نظــرات مختلفــی داده‌انــد. مرحــوم علامه‌طباطبایــی)ره( در 
تفســیر‌المیزان می‌‌گویــد: »نمــاز عمــا جلــوی گنــاه را نمی‌گیــرد، امــا فایــده نمــاز ایــن 
اســت کــه در وجــود انســان، یــک ملکــه‌ای بــه وجــود می‌‌آیــد و به‌واســطه آن ملکــه، گنــاه 
نمی‌کنــد«. ایشــان اســتدلال می‌‌کنــد کــه بیــن یــک نمازخــوان و بی‌نمــاز ایــن موضــوع را 
مقایســه کنیــد؛ هــر دو گناهــکار هســتند امــا بی‌بندوبــاری نمازخــوان از بی‌نمــاز خیلــی 
ــا خداونــد آشــنا می‌‌شــود و هــر وقــت  ــد، ب کمتــر اســت؛ زیــرا وقتــی انســان نمــاز خوان
بخواهــد گنــاه کنــد، یــادش می‌‌آیــد کــه خــدا هســت و بــا خــدا مرتبــط اســت، بلافاصلــه 

ایــن رابطــه بــا خــدا باعــث می‌‌شــود کــه از گنــاه خجالــت بکشــد و آن را ادامــه ندهــد.
گــر انســان دربرابــر گنــاه بی‌تفــاوت شــد، معلــوم می‌‌شــود کــه درســت نمــاز نمی‌خوانــد؛  ا
کــرم)ص( فرمودنــد: »نمــاز بــرای کســی کــه از نمــاز اطاعــت نکنــد، نیســت«. یعنــی  پیامبــر ا
آن کــه نمــاز می‌‌خوانــد و از خــود نمــاز اطاعــت نمی‌کنــد، نمــاز نخوانــده اســت؛ زیــرا 

گــر نمــاز می‌‌خوانــد، آن نمــاز نمی‌گذاشــت امــروز گنــاه کنــد. ا
نمی‌شــود بگوییــد خداونــد را قبــول داریــم، همــه مســتحبات را هــم انجــام می‌‌دهیــم 
کــی از گنــاه نداریــم. ایــن دو تــا بــا هــم جمــع  امــا درعین‌حــال در عرصــه معصیــت، با
نمی‌شــود. آدمــی کــه بنــده خداســت و خداونــد را بــاور کــرده اســت، می‌‌دانــد کــه 
خداونــد تنهــا در نمــاز نیســت، بلکــه همه‌جــا حضــور دارد. آنجــا کــه می‌‌خواهــد گنــاه 

کنــد، نیــز خــدا حضــور دارد.
درواقــع نمــاز مقبــول آن نمــازی اســت کــه حضــور قلــب در آن باشــد و حضــور قلــب، 
تمریــن در حضــور خــدا بــودن اســت و کســی کــه به‌راســتی در طــول روز خــودش را در 

محضــر خداونــد ببینــد، گرفتــار گنــاه نمی‌شــود.
��
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